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با سفر معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشــور به مناطق سیل زده استان گلستان، ۳۵۰۰ میز و نیمکت 
دانش آموزی وارد مناطق ســیل زده این استان شد. رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور دراین باره گفت: »آسیب دیدن 
مدارس نباید موجب اخلال در روند آموزشــی دانش آموزان شود و با یاری خداوند و همت همه همکاران سعی بر این است که تا بازگشایی 
مجدد مدارس -بعد از تعطیلات نوروزی- فضاهای آموزشی برای حضور دانش آموزان آماده شود.«  یاسر لیوانی، مدیرکل نوسازی، توسعه و 
تجهیز مدارس استان گلستان هم با بیان این که علاوه بر آب گرفتگی مدارس به تاسیسات و تجهیزات آنها نیز خساراتی جدی وارد شده است، 

گفت: »بر اساس برآوردهای اولیه در مجموع حدود ۲۶ میلیارد تومان خسارت به مدارس استان وارد شده است.« 

۳۵۰۰میز و 
نیمکت جدید 
برای مدارس 
سیل زده گلستان 
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بسیاری از داروهای مورد استفاده 
بدون نسخه از جمله داروی ضد 
سرفه، سرماخوردگی، و ... باعث 

گیجی ناخواسته می شوند که 
ممکن است رانندگی را با مشکل 

روبه رو کند.

شهروند| خانم احمدی، »لیلا« را بغل کرد و گفــت:   »عزیزُم، بلا دوره، 
بلا دوره.« و بلا از لیلا دور  نبود؛ هجوم آب، آن که آمدنش از آســمان، آرزوی 
قدیم مردم جنوب است و گاه ســال ها به چشم به راهش می  نشینند، این 
بار خوش یمن نبود. پنجم و ششــم فروردین 98، بارانی را برای شیرازی ها 
و مسافرانش آورد  که یادش و مصیبتش و ویرانی اش، تا چند نوروز دیگر به 
جاست و در ذهن سیل زده های شیرازی جا  خوش خواهد کرد و لیلا یکی 
از این مصیبت زده هاســت. او و خانواده اش ششم فروردین دیدند که  آب با 
همه آن چه در توانش داشــت وارد خانه کوچکشان در محله سعدی شد و 
آن چه به جا گذاشــت،  کوهی از گل و لای و خاک و رنگ قهوه ای بود. لیلا، 
فردای روز سیل با چهره ای سبزه که شبیه  بیشتر شیرازی هاست، ایستاده 
بود سر کوچه شان و همشــهری هایش را می دید که با غذا و پتو و لباس  در 
دست هایشان می آمدند و با آغوشی گشاده، »دردشان را به جان می گرفتند« 
و خانم احمدی یکی از آنها  بود. او با صورتی خندان و رویی گشــاده، لیلای 
اندوهگین را در آغوش گرفت و گفت: »بیاییــد برویم  خانه ما، چه دیگر از 
دســتمان برمی آید.« لیلا و پدر و مادرش، دعوت همشهری را پذیرفتند و 
رفتند تا  گل و لای از پیراهن های سیل زده شان بتکانند و دمی در خانه خانم 
احمدی که معلم است و مادر سه فرزند  و همسرش را همین پارسال از دست 

داده، آرام گیرند.  
خانم احمدی یکی از صدها اهل شــیراز بود که یکی دو روز بعد از آمدن 
آن سیل عجیب در شهر حافظ و  سعدی، با شتاب به کمک همشهری ها و 
مسافران نوروزی رفتند؛ پس از سیلی که 22 نفر را کشت،   120 نفر را زخمی 
کرد، بیش از ۲۰۰ خودرو را با خود برد و در شــیراز و دیگر شهرهای استان 
فارس  به 3 هزار و 850 واحد شهری خسارت جزیی، به ۲۸۹ واحد خسارت 
کلی و در مناطق روستایی  شیراز و دیگر روستاهای استان فارس به یک هزار 
و 850 واحد خسارت جزیی و به 450 واحد  خسارت کلی وارد کرد و با منتشر 
شدن ده ها ویدیو در شبکه های اجتماعی، یک سیل دیگر به دنبال  داشت:  
هجوم مهربانی و آن چه همــه از آن به عنوان یک مهر ویژه یاد کردند؛ خانم 
احمدی یکی از آن  پرمِهرهای شیراز بود و همین طور که با پا روی گل و لای 
ناخوانده روی زمین بازی می کرد، دستش را  به چونه اش گرفت و گفت که او و 
دوستانش و هرآنکه از شیراز و شیرازی به یاد دارد، همیشه پر بوده  از مهربانی:   
»ما فکرش را هم نمی کردیم عیدی را که با شادی های کوچک شروع کرده 
بودیم، این طور  خراب شود، آن هم اینجا، شیراز ما که هرسال با ورود مسافران، 
آماده میزبانی است و میهمان نوازی. از  همان دقیقه های اول که شنیدم این 
بلا راهش را در شیراز هم پیدا کرده، آمدم و تا جایی که توانستم، سعی  کردم 
با دلداری دادن، به ســیل زده ها کمی کمک کنم، بیشــتر به زنان جوان.« 
حرف های خانم احمدی هنوز  ناتمام مانده بود که لیلا با اندوه خاص پنهان 
در صدایش دست هایش را در دســت او گره کرد و دوید میان حرف هایش: 
  »خدا خیرشــان بدهد، اگر ما این همشــهری های مهربان را نداشــتیم، 
می خواستیم چه کنیم؟ غیراز ایشان،  چندین و چند نفر از همشهری هایمان 
به دیدن ما آمدنــد و با غــذا و میوه و شــیرینی از ما پذیرایــی کردند.« 

مسافرانناکام
 »فرشید« دو هفته قبل عید امسال بود که تصمیم گرفت با دوستانش برای 
تعطیلات به شیراز بیاید و  صبح ششــم فروردین، زمانی که دروازه معروف 
شــهر، زیر رودخانه ای که آمده بود تا سلامی دوباره به  خاک خودش بگوید 
و حالا تبدیل به سیل ویرانگر شده بود، او به شــیراز رسید و خودرویشان، 
غوطه ور  در آب قهوه ای و خشمگین، آنها را به در و دیوار و ساختمان ها و بقیه 

خودروها کوباند. فرشید و  دوستانش چند نفر 
از کسانی بودند که با همکاری شیرازی ها چند 
روز بعد را در بازار فــرش زندیه، در  کنار بقیه 
مسافران سیل زده گذراندند. آنها با چشم هایی 
ســرخ و زبانی ســرخ از جوانی، ماشین له و 
لورده شان را نشــان می دادند و می گفتند که 
چرا باید یک اشتباه در شهرسازی، آنها را به این 
روز بیندازد؛  اشاره آنها به موضوعی است که 
پس از آمدن سیل، دهان به دهان و موبایل به 
موبایل چرخید: »لایروبی  نکردن مسیر سیل، 
توجه نکردن شهرداری به هشدارهای سیل، 
ایجاد تأسیسات شهری و خیابان در  رودخانه 
خشک شیراز و تبدیل دره کناری دروازه قرآن 
به جاده ورودی شیراز.« فرشید و دوستانش 
از  شیرازی ها شنیده بودند که تا سال 80، در 
کنار دروازه قرآن، همیشــه خندقی یا دره ای 
بوده که مسیر  سیلاب های فصلی بوده، اما بعد 
شهرداری شیراز این دره را با نخاله پر و آسفالت 
و مسیر عبور ســیلاب  را به یک کانال لوله ای 

کوچک محدود کرد.  
فرشید و دوستانش چند روز بعد از سیل را به دلیل آن چه لطف شیرازی ها 
می دانستند، در بازار فرش  زندیه، نزدیک فلکه معروف قصر الدشت شیراز 
گذراندند و گفتند از آن چه بر آنها گذشت و بعدش که به  جای درماندگی و 
آوارگی در شهر غریب، مهربانی خاصی را از نزدیک دیدند و چشیدند: »ما تا 
آخر  عمرمان مهربانی و غیرت شیرازی ها را فراموش نمی کنیم؛ دراین چند 
روز حتی خانه هایشان  را در  اختیار ما گذاشتند و هرچه در توانشان بود برای 
کمک به ما انجام دادند. کاش بتوانیم یــک روز این همه  محبت را جبران 

کنیم.«  
خانواده بشیری، یکی دیگر از خانواده هایی بودند که با زانوهایی از غم بغل 
کرده و چشم های نگران،  گوشــه ای در بازار فرش زندیه نشسته بودند؛ آنها 
از اصفهان به شیراز رفته و سیل، خودرویشان را برده  و هنوز پس نداده بود. 
احمدآقا، پدر خانواده خدا را شکر می کرد که آسیب به مالش رسیده و طغیان 
آب،  عضوی از خانواده اش را با خود نبرده است:  »وحشتناک بود. داشتیم با 
خوبی و خوشی برای تفریح به  شیراز می رفتیم و یکباره، چنان آبی بهمان 
حمله کرد که جز این که سریع از خودرو بیرون بپریم، کار  دیگری نتوانستیم 
بکنیم. ما متاسفانه چیزی درباره هشدارهای سیل در شیراز نشنیده بودیم و 
هرچند آن  روز باران خیلی تند و عجیب بود، نمی دانستیم قرار است چنین 
بلایی نازل شود.« احمدآقا و خانواده  اش هم یک روز را در خانه یک خانواده 
شیرازی گذرانده و بعد به محل اسکان سیل زده ها آمده بودند:   »واقعا همه از 
همان لحظات اول به کمک ما آمدند. لباس هایمان را شستند، لباس های 
تازه به ما دادند و با  غذای گرم نگذاشتند که کمبودی حس کنیم. ما شنیده 
بودیم شیرازی ها مهربان و میهمان نوازند، اما واقعا  نمی دانستیم تا این اندازه 

خوبند.«  
قدردانی »مجازی ها« 

داستان کمک های ویژه و گســترده شیرازی ها به مسافران سیل زده، در 
رسانه های داخل و خارج کشــور بازتاب زیادی داشت. بی بی سی جهانی و 

چند رسانه انگلیســی زبان در کنار پوشش 
ســیل عجیب نوروز 98 در تعــداد زیادی از 
استان های ایران به موضوع کمک شیرازی ها 

به سیل زده ها پرداختند. 
یک روز پس از آمدن ســیل در شــیراز، 
عکس های زیادی در شــبکه های اجتماعی 
منتشــر شــد که در آنها افرادی با در دست 
داشتن بنرهایی، آمادگی شان را برای اسکان 
سیل زده ها و افراد آسیب دیده نشان می دادند؛ 
»محمد« یکی از آنها بود که از روز نخســت 
هرچه در توانــش بود، انجــام داد. او با بردن 
دو خانواده ســیل زده به خانه خود و برادرش 
در خیابان چمران شیراز سعی کرد دردی از 
دردهای آنها کم کند: »من فکر می کنم اگر 
در شهرهای دیگر که در نوروز مسافرپذیرند 
مثل اصفهان یا یزد هم ایــن اتفاق می افتاد، 
مردمشان مثل ما عمل می کردند؛ ما چطور 
می توانیم بنشــینیم و نگاه کنیم که عده ای 
برای گذراندن تعطیلات به شــهرمان سفر 
کردند و بعد این مصیبت، رهایشان کنیم؟ این 

کمترین کاری بود که از دست ما ساخته بود.« 
هم در روزهای ابتدایی پس از ســیل شــیراز و هم پــس از آن، کاربران 
شــبکه های اجتماعی با هم خوان کردن عکس های کمک شیرازی ها به 
سیل زده ها، از آنها قدردانی کردند. اینها نمونه هایی از توییت هایی است که 

آن روزها توسط کاربران نوشته شد:   
»چه کار قشنگی کردند، شیرازی ها. احترام به قربانیان بحران، اولین قدم 
برای بازسازی روانی اجتماع است. مهربانی شیرازی ها در میزبانی در زمان 
امدادونجات، جزو مرحله حاد بحران حســاب می شود. یادگیری فرهنگ 
رویارویی با بحران خیلی عالی است. بحران های بدون قربانی، هدف بعدی 
است.« »شیراز  بعد از  حادثه ســیل رفتم مغازه چیزی بخرم، دیدم هنوز 
همه خدمات رایگان انجام می شــه حتی به شــیرازی های مقیم! ای والله 
کاســب حبیب الله.« »واژه هایی چون »معرفت، بزرگواری، غیرت، تعصب 
و انسان دوســتی« در مقابل دل های پاک و قلب های رئوف شیرازی ها باید 
دست به سینه بایستند. شیرازی ها بار دیگر نشان دادند مهربانی حد و مرزی 
ندارد. هرکسی با هر توانی به میدان آمد تا به اندازه وسعش به هموطنی که در 
سیل اخیر زیان دیده کمک کند.« »در دوره ای که بیشتر محتواهای فضای 
مجازی معطوف به نشان دادن ضعف های فرهنگی جامعه ایران است، این 
دســت اقدامات )مهربانی عزیزان شیرازی( نه تنها نباید از چشم رسانه ها و 
کنشگران فضای مجازی پنهان بماند، بلکه باید در سطحی وسیع نسبت به 
انتشار آن اقدام کنند.« »از باز شدن درهای هتل شیراز به روی سیل زدگان تا 
اسکان رایگان مسافران و صافکاری خودرو های آسیب دیده و تعمیر موبایل ها 
و... این است فرهنگ غنی ایرانی که نمودش را هموطنان شیرازی به نمایش 
گذاشتند.« »وقتی اخبار مربوط به میهمان نوازی شیرازی ها رو می خونم یاد 
برف یکی دو سال پیش می افتم که راننده تاکسی ها کرایه مسیر فرودگاه امام 
تا تهران رو تا یک میلیون تومن افزایش داده بودند، دم شــیرازی ها گرم که 

وارث انسانیت و مهربانی های ایرانی اند.« و...  

سلفی با سیل و بحران هیجان

محمد باقرزاده
روزنامهنگار

نوروز تلخ 98 به پایان رسید و حالا همه کم وبیش آمار تلفات 
جانی و خســارات مالی را می دانیم؛ می دانیم که براســاس آمار 
اورژانس کشــور و تا صبح ۱۵ فروردین، ۷۰ ایرانی جان خود را 
بر اثر سیل سراسری از دست دادند، چهار نفر همچنان مفقودند 
و ۷۶8 نفر هم دچار مصدومیت شــدند. به ایــن آمار البته باید 
جان باختن ســه نفر دیگر را هم اضافه کرد. سه جوان در استان 
چهارمحال وبختیاری که براســاس گفته های معاون اجتماعی 
فرماندهی انتظامی این استان دو روز پیش قربانی »علاقه بیش 
از حد به سلفی گرفتن در رودخانه شدند و جان خود را از دست 

دادند.« 
موضوع مورد بحث این یادداشت همین علاقه به عکس گرفتن 
با سیل اســت. چرا همچنان در ایران افرادی قربانی یک عکس 
سلفی می شوند؟ چگونه است که در شرایطی تا این حد بحرانی 
که سیل فرزندی را از پدرش می گیرد و این پدر حتی نمی تواند 
برای آخرین بار فرزندش را ببیند، گروهی ســخت ترین شرایط 
را تحمل می کنند تا یک تصویــر یا نهایتا فیلمی چند دقیقه ای 
از این لحظات ترس آور و اســتراس زا ثبت کنند؟ موضوع هرچه 
باشد دســت کم درباره این سیل سراســری کمبود اطلاعات و 
آگاهی نیست، چراکه اگر در یک مورد همه مسئولان، رسانه ها 
و افراد تاثیرگذار وظیفه خود را به درســتی انجام داده باشــند، 
همین هشــدار درباره خطر ســلفی گرفتن و تاکید به پرهیز از 
این کار بوده اســت. به عنوان مثال در روزهای ابتدایی تعطیلات 
نوروز، »علی اصغر پیونــدی« رئیس جمعیــت هلال احمر در 
چندین توییت در شبکه های اجتماعی به این موضوع پرداخت 
و نوشــت: »هموطنان عزیز! سیل شــوخی ندارد. قدرت آب را 
دست کم نگیرید. سیل تماشــا ندارد. لطفا و خواهشا خودتان را 
از مســیر آب های خروشــان دور کنید.« او در توییت دیگری از 
مردم خواســت که »به تماشای سیل ننشینید، فیلم هایی که با 
تلفن همراه می گیرید، به اندازه از دســت دادن جانتان ارزشمند 
نیســتند، توصیه های مربوط به مقابله با ســیل را خط به خط با 
فرزندانتان مرور کنید.«  تقریبا همه افراد و رسانه های تاثیرگذار 
مدام این موضوع را در دو هفته گذشــته گوشزد کردند که البته 

این هشدارها نتوانست مانع از تلفات شود. 
در روزهای گذشــته چندین روزنامه نگار بــه این موضوع 
پرداختند و دلیل اصلی این بی توجهی به هشــدارها را رفتار 
و عملکرد همین هشداردهنده ها دانســتند. این که به عنوان 
مثال خبرنگار صداوســیما برای گزارشــی از وضع گلستان 
تا کمــر در آب فرو می رود، قطعا دیگر گفته های این رســانه 
درباره پرهیز از کارهای خطرناک مثل سلفی با سیل را کم اثر 
می کند و در ســمت دیگر هم رقابت مســئولان برای انتشار 
تصاویر حضور خود در مناطق ســیل زده به گونه ای آموزش 
ســلفی گرفتن با ســیل و انتشــار این تصاویر در شبکه های 
اجتماعی اســت. اگرچه نیت این مدیران و روابط عمومی آنها 
نمایش خدمت گزاری است، اما پیام اصلی این تصاویر متفاوت 
از هدف  طراحی شده است؛ این که وقتی مسئولانی تا این اندازه 
شناخته شده حاضر به گذشــتن از چنین فرصتی برای تبلیغ 
خود و انتشار عکس های حضور در مناطق سیل زده نیستند، 
چرا ما مردم عادی از این فرصت اســتفاده نکنیم و تصویری 
متفاوت و تا انــدازه ای »لایک خور« از خود منتشــر نکنیم؟ 
منظور این که مدت هاســت نصیحت گفتاری کارکرد خود را 
از دســت داده و عملکرد فرد نصیحت کننده یا هشداردهنده 
بیش از گفته هایش تاثیر می گذارد. اگر همه هشداردهنده ها، 
خود در مرحله نخســت کار غیرمنطقــی و خطرناک انجام 
ندهند و چنین تصاویری را در شــبکه های اجتماعی منتشر 
نکننــد، احتمالا بخشــی از این مــوج و علاقه به ســلفی با 
ســیل و هر بحران و مصیبت دیگری کاهــش خواهد یافت. 
موضوع البته بعُــد دیگری هم دارد؛ تجربــه هیجانی مفت و 
ترشــح آدرنالین در بدن هایی که  سال به  سال رنگ هیچ تفریح 
و گذر از روزمرگی را به خود نمی بینند. به نظر می آید دست کم 
در همین سیل سراســری، علاقه به ســلفی گرفتن با سیل یا 
انجام کارهای خطرناک و بی توجهی به هشــدارهای ایمنی، در 
استان های محروم و مناطق کم برخوردار بیشتر بوده و فیلم ها و 
تصاویر بیشتری هم از روستاهای دورافتاده و شهرهای کوچک 
توسط ساکنان این شهرها در شبکه های اجتماعی منتشر شده 
اســت. به عبارتی ساده، انســان نیاز به هیجان دارد و اگر امکان 
تخلیه این میل در شــرایط عادی و ایمن وجود نداشــته باشد، 
ممکن اســت منجر به کارهای خطرناک و البته کم هزینه ای به 
لحاظ اقتصادی مانند سلفی گرفتن با ســیل شود.  واضح است 
که چنین هیجان خطرناکی با عقل و منطق سازگار نیست، اما 
برای قضاوت درباره این کارها باید این کمبود امکانات را هم دید. 
سلفی های خطرناک یکی از معضلات جامعه کنونی ایران است 
 که در بحران ها هم بیشــتر به چشم می آید و خطرساز می شود، 
اما تجربه این چند  ســال به ما می گوید که راهــکار آن تنها در 
هشدار خلاصه نمی شود و تا زمانی که امکان تخلیه هیجان برای 
مردم فراهم نشود، همواره شاهد چنین صحنه ها و تلفاتی از سوی 

بخشی از افراد این جامعه خواهیم بود.  
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